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ین دســـتور کار رسانه‌های اصلاح‌طلبی   مهم‌تر
ً
یف، فعلا دفاع از ظر

است. این را می‌شود از صحبت‌های مقامات دولت و پرداخت رسانه‌ها 

و چهره‌های اصلاح‌طلبی در دفاع از معاون راهبردی فهمید. دفاعیاتی 

ین دغدغه و اولویت برخی  که نشـــان می‌دهد تا اطلاع ثانوی، مهم‌تر

یف اســـت؛ حتی مهم‌تر از مشکلات  اصلاح‌طلبان، حمایت از ظر

اقتصادی و ناترازی‌های ارزی و انرژی. نکته عجیب‌تر آنکه میزان دفاع 

از معاون راهبردی رئیس‌جمهور حتی از حمایت از دولت و رئیس‌جمهور 

اصلاح‌طلب هم ســـبقت گرفته، تا آنجا که این شائبه را پررنگ کرده که 

برای برخـــی از اصلاح‌طلبان، دفاع از معاون راهبردی حتی بر دفاع از 

اقدامات دولت و رئیس‌جمهور ارجح اســـت. در واقع در مواردی با 

اســـتانداری دوگانه در مواجهه با دولت طرفیم. دفاع بی‌چون و چرا از 

یف در اجلاس داووس در حالی صورت  صحبت‌های محمدجواد ظر

می‌گیرد کـــه در نقطه مقابل اقدام مثبت رئیس‌جمهور و بیل‌زنی او، بنا 

را بر انتقاد و تاخت و تاز به دولت قرار دادند. این واکنش‌ها این شـــائبه 

را تقویـــت می‌کند که برای برخی اصلاح‌طلبـــان آنچه اولویت دارد، 

حمایت از معاون راهبردی اســـت، آن هم به هر قیمتی. عجیب‌تر آنکه 

این حمایت مهم‌تر از حمایت از دولت و کمک به تقویت آن اســـت. 

یانی حامی معاون راهبردی در  مجموع این دفاعیات نشان می‌دهد جر

حال قوت گرفتن است.

   برای رادیکال‌ها ظریف یا قهرمان است یا خائن

ده روزی از سفر محمدجواد ظریف به داووس گذشته است. حواشی این سفر 

تمامی ندارد؛ مصاحبه او با فرید زکریا و اظهار نظر او در مورد سیاست داخلی 

در ایران، انتقادات را به اوج خود رساند. در مواجهه با این سفر و مصاحبه او 

دو موضع‌گیری رادیکال خودنمایی می‌کنند. یک سمت رادیکال‌های مخالف 

دولت قرار دارند که علیه محمدجواد ظریف تجمع برگزار کردند و با عباراتی 

همچون خائن و جاسوس، او را مورد تاخت و تاز قرار دادند. در سمت دیگر 

نیز حامیان رادیکال دولت قرار دارند که به تمامه از حضور محمدجواد ظریف 

دفاع کردند و مدعی شدند که مبنای قضاوت و انتقادها ویدئویی تقطیع شده 

بوده است و قضاوت‌ها دقیق نبوده‌اند. آن‌ها بار دیگر این انتقادات را خیانت 

به وفاق خواندند و از کمرنگ شدن آن ابراز نگرانی کردند و انتقاد از ظریف 

را انتقاد و حمله به یک جریان فکری خواندند. بعد از گذشـــت ده روز، این 

حمایت‌ها همچنان ادامه دارد و شـــدت بیشتری پیدا کرده است، تا آنجا که 

برخی رسانه‌های اصلاح‌طلبی، حمایت چهره‌ها و مقامات دولتی و سیاسی 

از ظریف را لیست کردند و او را قهرمان ملی خواندند.

   وفاق هم هزینه ظریف می‌شود؟

برخـــی از اصلاح‌طلبان دفاع از ظریف را تـــا آنجا پیش بردند که حمایت و 

پشـــتیبانی از او را به موجودیت و عدم موجودیت وفاق گره زدند. نکته جالب 

توجه این بود که حتی در مواردی نیز از رئیس‌جمهور این توقع را داشتند که از 

ظریف حمایت کند؛ انتظاری که بیش از آنکه شـــبیه به یک توصیه باشد، در 

قالب اقدامی الزام‌آور برای رئیس‌جمهور تعریف می‌شود. برخی اصلاح‌طلبان 

حمایت از ظریف را به کارآمدی و کارایی وفاق و دولت گره زدند. اظهاراتی که 

نشان می‌دهد، مواجهه اصلاح‌طلبان با دولتی که مهم‌ترین حامی آن هستند، 

بیشـــتر در مقام مطالبه و توقع اســـت و در کمتر موردی به حمایت از دولت 

 برعکس 
ً
می‌پردازند. در حالی که ایـــن مواجهه با محمدجواد ظریف کاملا

این موضع‌گیری اســـت و گویی در مواجهه با رفتار و گفتار و اقدامات ظریف 

اصل بر صحت است، مگر آنکه خلافش ثابت شود. برخی از اصلاح‌طلبان 

در حالی ظریف را یک چهره اثرگذار برای دولت مسعود پزشکیان می‌دانند که 

گویـــی در دوگانه حمایت از رئیس‌جمهور یا معاون او، اولویت بر حمایت از 

معاون اســـت. در نگاه آن‌ها، رئیس‌جمهور و دولت باید به حمایت از معاون 

رئیس‌جمهور بپردازند و در غیراین‌صورت، ضدوفاق عمل کرده‌اند. اگر فرض را 

بر این بگذاریم که مبنا بر حمایت از گفتمان اصلی دولت و ایده اصلاح‌طلبان که 

از اظهارات رئیس‌جمهور اخذ کردند، یعنی همان وفاق است، در این موقعیت 

طبعا حمایت از رئیس‌جمهور که در قله این گفتمان قرار دارد و پس از آن بدنه 

دولت، اصل قرار دارد. در حالی که به نظر می‌رسد در نگاه اصلاح‌طلبان، قله 

گفتمان وفاق نه رئیس‌جمهور که محمدجواد ظریف است. کما اینکه در عمل 

اصلیت را بر حمایت از ظریف قرار می‌دهند و گویی معتقدند ذیل حمایت از 

 کارآمدی دولت معنا پیدا می‌کند.
ً
اوست که وفاق و اساسا

   جریان سومی‌ها در دولت وفاق چه می‌گویند؟

بدنه دولت و چهره‌های حامی آن‌ها را می‌توان در ســـه شـــاخه تقسیم‌بندی 

کرد. در واقع ما با ســـه گروه و جریان در درون دولت مواجهیم. گروه اول را 

افراد و چهره‌های همراه و همراستا با رئیس‌جمهور تشکیل می‌دهند؛ افرادی 

که یا سابقه کار و همراهی چندین‌ساله با رئیس‌جمهور دارند یا به طور کلی 

ایده و مبنای عملشان با رئیس‌جمهور در یک راستا قرار دارد. معاون اجرایی 

رئیس‌جمهور را می‌توان از جمله افراد این جریان دانست. جریان دوم سیستم 

بروکراسی دولت را در اختیار دارند؛ ایده‌هایی مثل تمرکززدایی از پایتخت و 

تفویض اختیار به استانداردها و انتقال پایتخت، ایده‌های محوری آن‌هاست 

که فارغ از امکان تحقق یا عدم تحقق آن، به نظر می‌رســـد به طور جدی آن 

را دنبال می‌کنند. عـــارف، معاون اول رئیس‌جمهور، هدایت آن را به عهده 

دارد. جریان سوم درون دولت نیز حول محمدجواد ظریف تعریف می‌شود؛ 

جریانی که حمایت بخش زیادی از اصلاح‌طلبان و به طور خاص آن طیف 

از اصلاح‌طلبی را به همراه دارد که در تقســـیم‌بندی‌های درون اصلاح‌طلبان 

 مواضعی رادیکال دارند. این جریان محمدجواد ظریف را نماینده 
ً
نیز عمدتا

یـــک ایده و فکر خاص درون دولت می‌داند و از آنجا که حمله به ظریف را 

حمله به ایده جریـــان خود می‌داند، اصل را بر حمایت و طرفداری از ایده 

ظریـــف قرار می‌دهد. این جریان در حمایت از ایده خود که چهره آن را در 

دولت وفاق، معاون راهبردی می‌داند، حمایت از ظریف را مهم‌تر از حمایت 

از دولت و شخص رئیس‌جمهور تعریف می‌کند. موضع‌گیری جریان سوم 

این گزاره را پررنگ می‌کند که برای آن‌ها نشان دادن حمایت از ظریف تا آنجا 

اهمیت پیدا می‌کند که حتی این احتمال وجود دارد که دولت را به خاطر عدم 

حمایت از ظریف مورد انتقاد قرار دهند. گویی کارآمدی و ناکارآمدی دولت 

در حمایت یا عدم حمایت از معاون راهبردی تعریف و قضاوت می‌شود.

   از ظریف دفاع می‌کنیم، حتی به غلط
مصداق موضع‌گیری و حمایت بی‌چـــون و چرای جریان حامی ظریف را 

می‌توان در ماجرای مصاحبه او در داووس دید. این جریان در حالی مدعی 

است که پس و پیش صحبت‌های ظریف در مصاحبه با فرید زکریا دیده نشده 

و بر مبنای یک ویدئوی تقطیع‌شده، قضاوت‌ها علیه ظریف اوج گرفته است 

که حتی اگر پس و پیش جمله پرحاشـــیه او را نیز در نظر بگیریم، تغییری در 

اصل ماجرا ایجاد نمی‌شـــود. معاون راهبردی رئیس‌جمهور پای یک دعوا و 

رقابت در سیاســـت داخلی را به مجامع بین‌المللی می‌کشد. ظریف اگرچه 

اشـــاره می‌کند که ایران یک جامعه تک‌صدایی نیست و مسعود پزشکیان در 

یک انتخابات واقعی رقابت را برده است، اما در ادامه هم پای یک اختلاف 

سیاسی داخلی را به مصاحبه باز می‌کند. او برای آنکه بگوید دولت مسعود 

پزشکیان، مواجهه‌ای عقلانی و منطقی در سیاست خارجی دارد، از رقیبش 

هزینه می‌کند و او را متهم به جنگ‌طلبی می‌کند. ســـؤالی که می‌بایست از 

حامیان صحبت‌های ظریف در داووس پرســـید این است که این اظهارات 

تکمیل‌کننده کدام بخش از وفاق ملی مدنظر دولت است؟ پاسخ واقع‌بینانه 

به این اظهارات، این است که صحبت‌های ظریف ضد وفاق است؛ اولا در 

تضاد با تلاش دولت برای برقراری وفاق در سطوح مختلف مردم و کم کردن 

اختلافات است. معاون راهبردی رئیس‌جمهور با جنگ‌طلب خواندن رقیب 

 به دو دستگی‌ها دامن 
ً
رئیس‌جمهور که نزدیک به 14 میلیون رأی داشت، عملا

می‌زند و به مثابه هیزمی برای آتش اختلافات عمل می‌کند. کما اینکه در ده 

روزی که از اتمام اجلاس داووس گذشته، این موضوع قابل مشاهده است. 

، بر مبنای ایده وفاق در سطح ملی و تصویری که از ایران و فضای سیاسی 
ً
دوما

آن ارائه می‌دهد هم تضادی آشـــکار دیده می‌شود. با این استدلال بخشی از 

اظهارات محمدجواد ظریف در داووس را می‌توان ضد وفاق و گفتمان دولت 

دانســـت. مواجهه منطقی برای وفـــاداران به گفتمان وفاق این بود که ضمن 

حمایت از صحبت‌ها و اقدامات مثبت ظریف در داووس، نیمچه توصیه‌ای 

به ظریف برای وفادار ماندن به گفتمان وفاق بکنند. اما آنچه برخی رسانه‌های 

اصلاح‌طلبی و چهره‌هایی که خود را وفادار به گفتمان وفاق معرفی می‌کردند، 

انجام دادند، توجیه و حمایت از صحبت‌های معاون راهبردی رئیس‌جمهور 

بود. همزمان با آن، رســـانه‌های حامی ظریف به منتقد رئیس‌جمهور تبدیل 

شدند و به مسعود پزشکیان توصیه کردند‌ بیل‌زدن را رها کند و به مسائل مهم‌تر 

 
ً
بپردازد. انتقاد از اقدام رئیس‌جمهور در حالی که اگر مثبت هم نباشد، قطعا

مضر نبوده، در عین حمایت از مصاحبه محمدجواد ظریف، نشان می‌دهد 

که برای برخی از اصلاح‌طلبان اصل بر حمایت از ظریف اســـت، حتی به 

غلط، حتی اگر معاون رئیس‌جمهور ضدوفاق عمل کند.

   دولت سایه وفاقیون

پیش از این هم به خطری که گفتمان دولت را تهدید می‌کند، اشـــاره کرده 

بودیم؛ خطر تبدیل شـــدن وفاق به ابزاری در دست برخی اصلاح‌طلبان که 

تحقق یا عدم تحقق آن را در نسبت با خودشان تعریف می‌کنند. در ماجرای 

انتقادات به محمدجواد ظریف هم این اشـــتباه دوباره در حال تکرار است. 

در تقسیم‌بندی اصلاح‌طلبان، انتقاد از صحبت‌های ظریف، عملی ضدوفاق 

است. در موقعیت فعلی نیز تمام اولویت‌های سیاسی در کشور تعطیل شده 

و تمرکز بر انتقاد از منتقدان ظریف و رســـانه‌هایی است که نقدی به برخی 

صحبت‌ها و اظهارات او در داووس دارند. به نظر می‌رســـد جریانی از دل 

دولت مســـعود پزشـــکیان در حال قوت گرفتن است. جریانی که در حال 

تبدیل شـــدن به دولتی سایه است با این تفاوت که نقطه تمرکز آن نه حمایت 

از رئیس‌جمهور که حمایت از محمدجواد ظریف است.

در میان اصلاح‌طلبان طیفی هستند که به پزشکیان نقدهای صریحی دارند؛ اما همۀ اقدامات ظریف را توجیه می‌کنند

دولت سایۀ ظریف
زهرا طیبی

خبرنگار گروه نقد روز

خیلی خرســـندم و خدا را شاکرم که توفیق عنایت کرد تا یک‌بار دیگر این 

محفل قرآنی شـــیرین و مطلوب و عزیز را در این حسینیّه داشته باشیم. از 

ر می‌کنم به‌خاطر برگزاری این 
ّ
جناب آقای خاموشی و سازمان اوقاف تشک

دوره‌ از مســـابقات و بحمدالله ترویج قرآن کریم به شکل‌های مختلف و 

پی‌درپی در سراسر کشور. تبریک عرض می‌کنم میلاد حضرت اباعبدالله 

الحســـین)علیه الصّلاة و السّلام( را و امیدوارم که خداوند متعال، ما را از 

پیروان این بزرگوار و این خاندان مکرّم قرار بدهد.

درباره‌ کلام‌الله مجید، بزرگان و علما هزاران نکته‌ پُرمغز و شیرین گفته‌اند و 

هزاران‌هزار نکته‌ ناگفته همچنان باقی است. هرچه درباره‌ قرآن عرض بکنیم، 

س آســـمانی نخواهیم رسید. 
ّ

به اوج فضیلت قرآنی و ارزش این کتاب مقد

ع دارم که مردم عزیزمان و 
ّ
مـــن امروز فقط یک نکته را عرض می‌کنم و توق

شنوندگان این سخن به این نکته التفات داشته باشند و توجّه کنند. آن نکته 

این اســـت که ما هر وقت به قرآن مراجعه می‌کنیم، توجّه داشته باشیم که 

قرآن معجزه‌ پیغمبر است. قرآن معجزه است؛ یعنی خدای متعال به وسیله‌ 

قرآن، اثبات نبوّت نبیّ مکرّم اسلام را کرده؛ این مسئله‌ خیلی مهمّی است. 

]قرآن[ معجزه‌ خالده اســـت. فرق این معجزه با معجزات دیگر انبیا این 

است که آن معجزات مال دوران خود آن نبیّ مکرّم بود، و مشاهده‌ معجزه‌ 

الهی مخصوص به همان مردم بود: ناقه‌ صالح را فقط مردم آن زمان دیدند، 

عصای موســـی را فقط مردم آن زمان دیدند، بقیّه خبرش را شنفتند؛ لکن 

معجزه‌ پیغمبر را درطول تاریخ و تا هزاران ســـال دیگر، خود مردم جلوی 

چشمشان مشاهده می‌کنند، این معجزه را به چشم خودشان می‌بینند. این 

اســـتمرار اعجاز قرآنی و اعجاز نبوی یک برکت عظیمی است برای عالم 

انسانیّت، برای عالم وجود.

قرآن همه‌چیزش معجزه است؛ لفظ قرآن معجزه است، نظم قرآن معجزه 

است، مفاهیم قرآن معجزه است، خبر قرآن از گذشته و آینده معجزه است، 

بیان قرآن از سنّت‌های عالمِ وجود معجزه است، از بطون انسان خبر دادن 

معجزه است؛ همه‌چیز قرآن معجزه است؛ ما از این معجزه‌ بزرگ باید بهره 

ببریم، اســـتفاده کنیم. اگر از قرآن بهره ببریم، زندگی بشر به سامان خواهد 

رســـید، همه‌ مشکلات برطرف خواهد شـــد. درس‌های قرآن برای بشر، 

درس‌های عملی است، قابل‌تجربه است؛ این غیر از معارف بلندی است 

که فقط برای بزرگان و اولیا و مقرّبان، دسترسی به آن ممکن است؛ ]منظور 

از[ این چیزی که عرض می‌کنیم، همین ظواهر قرآن است، همین کلماتی 

کِر« 
َّ

هَل مِن مُد
َ
کرِ ف

ِّ
رآنَ لِلذ

ُ
رنَا الق د یَسَّ

َ
ق

َ
است که همه‌ ما می‌فهمیم، همین »وَ ل

است؛ اینها برای آحاد بشر قابل‌استفاده است؛ قرآن را با این دید نگاه کنیم.

 من یک مثال عرض می‌کنم که با آن مثال، توجّه بکنیم نوع تبیین قرآنی را؛ 

هُوَ حَسبُه«؛ اگر به خدای متعال 
َ
ی اللهِ ف

َ
ل عَل

َّ
 قرآن می‌فرماید: »وَ مَن یَتَوَک

ً
مثلا

ل کردید، یعنی تکیه کردید و اعتماد کردید، خدا برای شما کافی است و 
ّ
توک

به هیچ وسیله‌ دیگری، به هیچ عامل دیگری برای رسیدن به مقصود احتیاج 

ی اســـت؛ منتها باید تدبّر کرد. یعنی 
ّ
ندارید. خب این یک درس مهم و کل

ل کردیم، به عامل دیگری احتیاج نداریم«؟ در چه شرایطی، 
ّ
چه »اگر توک

ق پیدا می‌کند؟ این را از خود 
ّ

م تحق
ّ
با چه وضعی این حقیقت قطعی و مسل

ل به خدا 
ّ
ص می‌کند. توک

ّ
قرآن باید پرســـید؛ خود قرآن این را برای ما مشخ

ل به خدا، دارای یک شـــرط ذهنی، و یک شرط عملی و 
ّ
بِ اثر بر توک

ّ
و ترت

ی 
َ
ل عَل

َّ
ق پیدا کرد، آن وقت »وَ مَن یَتَوَک

ّ
واقعی ا‌ست. اگر این دو شرط تحق

هُوَ حَسبُه«؛ یعنی محتاج هیچ عامل دیگری نخواهید بود.
َ
اللهِ ف

یکی‌ از آن دو شرط، شرط ذهنی‌ است. شرط ذهنی چیست؟ شرط ذهنی این 

 مِنَ 
ُ

ق
َ

صد
َ
است که شما اعتماد داشته باشید به صدق وعده‌ الهی؛ »وَ مَن ا

«؛ این را معتقد باشید. معتقد باشیم که وعده‌ الهی، وعده‌ صادق و 
ً
اللهِ قیلا

ل 
ّ
ل است؛ ]اگر[ این نباشد، توک

ّ
قاطع است؛ این جزو زمینه‌های ذهنیِ توک

پیدا نمی‌شـــود. لذا شما ملاحظه می‌کنید که خدای متعال مذمّت می‌کند 

یهِم دائِرَةُ 
َ
وءِ عَل نَّ السَّ

َ
انّینَ بِاللهِ ظ

ّ
لظ

َ
کســـانی را که به خدا سوءظن دارند: »ا

«؛ 
ً
مَ وَ ساءَت مَصیرا هُم جَهَنَّ

َ
 ل

َّ
عَد

َ
عَنَهُم وَ ا

َ
یهِم وَ ل

َ
ضِبَ اللهُ عَل

َ
ـــوءِ وَ غ السَّ

یعنی سوءظنّ به وعده‌ الهی نباید وجود داشته باشد. معتقد باشیم که اینکه 

یَنصُرَنَّ اللهُ مَن یَنصُرُه« راســـت است؛ این اعتماد را باید 
َ
می‌فرماید: »وَ ل

داشته باشیم؛ این شرط ذهنی است.

من اضافه کنم این جمله را که اینجا یادداشت کرده‌ام: در آن شرط ذهنی، 

یقین داشته باشیم که با اذن خدا محال ممکن می‌شود؛ چیزی که به نظر 

محال می‌رسد، ممکن می‌شود؛ این را یقین داشته باشیم. خیلی از چیزها 

 زنده شدن مرده 
ً
در عالم موجود ما و زندگی ما جزو محالات است؛ مثلا

جزو محالات است. یقین داشته باشیم که با اذن الهی، اگر خدای متعال 

اذن بدهد و اراده بفرماید، این امر محال می‌شود ممکن، می‌شود واقع؛ 

همچنان که خود قرآن یک جا از قول حضرت عیســـی و یک‌جا از قول 

ینِ 
ّ

م مِنَ الط
ُ
ک

َ
قُ ل

ُ
خل

َ
نّی ا

َ
خود خداوند متعال این را برای ما نقل کرده: »ا

 بِاِذنِ الله«؛ با گِل یک شکل کبوتری 
ً
یرا

َ
یَکونُ ط

َ
 فیها ف

ُ
خ

ُ
نف

َ
ا
َ
یرِ ف

َّ
هَیئَةِ الط

َ
ک

را، حیوانی را، پرنده‌ای را می‌سازم، بعد در او می‌دمم، کبوتر می‌شود؛ این 

برِئُ 
ُ
جزو محالات نیســـت؟ امّا باذن‌الله این محال ممکن می‌شود. »و ا

کمَه« یعنی کور مادرزادــ 
َ
حییِ المَوتی بِاِذنِ الله«ــ »ا

ُ
برَصَ وَ ا

َ
کمَهَ وَ الا

َ
الا

کـــور مادرزاد را بینا می‌کنم، مـــرده را زنده می‌کنم باذن‌الله؛ این]جور[ 

است. این را معتقد باشد که با اذن الهی همه‌ محالات عالم، و چیزهایی 

ق پیدا می‌کنند. ]یا این 
ّ

ق پیدا کند، تحق
ّ

که به نظر نمی‌رســـد بتواند تحق

ه‌ کمی می‌توانند 
ّ

ثیرَةً بِاِذنِ الله«؛ عد
َ
 ک

ً
بَت فِئَة

َ
ل

َ
ةٍ غ

َ
لیل

َ
م مِن فِئَةٍ ق

َ
آیـــه:[ »ک

هَزَموهُم 
َ
ه‌ زیادی پیروز بشوند باذن‌الله؛ این]جور[ است دیگر. »ف

ّ
بر عد

بِاِذنِ الله«؛ یک گروه کمی دُوروبَر طالوت توانســـتند باذن‌الله غلبه پیدا 

کنند بر یک دشـــمن گردن‌کلفت؛ یعنی باذن‌الله غزّه غلبه پیدا می‌کند بر 

رژیم صهیونیستی و رژیم آمریکا؛ این]جور[ است دیگر؛ ]این[ محال 

نبود؟ اگر به شـــما می‌گفتند که بنا است غزّه‌ یک‌وجبی، با قدرت بزرگی 

مثل قدرت نظامی آمریکا مواجه بشـــود، روبه‌رو بشود و با هم بجنگند، 

و غزّه غلبه کند بر او، شـــما باور می‌کردید؟ باور نمی‌کردید؛ این جزو 

محالات اســـت امّا باذن‌الله این کار ممکن است. این شرط ذهنی لازم 

اســـت؛ یعنی بایستی این را بدانیم که همه‌ محالات موجود عالم، با اذن 

ق پیدا کند؛ 
ّ

ق اســـت، و ممکن است تحق
ّ

الهی، با اراده‌ الهی قابل‌تحق

این شرط ذهنی است.

]امّا[ شـــرط عملی؛ شرط عملی این است که برای پدید آمدن این رخداد، 

این حادثه، خدای متعال یک بخش کار را به عهده‌ خود انســـان می‌گذارد. 

م مِن فِئَةٍ 
َ
این‌جوری نیست که بنشینیم داخل منزلمان، بعد بگوییم خب »ک

ثیرَةً بِاِذنِ الله«؛ نه، یک بخشـــی از کار به عهده‌ ما است، 
َ
 ک

َ
بَت فِئَة

َ
ل

َ
ةٍ غ

َ
لیل

َ
ق

همچنان که در همان قضیّه‌ حضرت عیسی بالاخره یک بخش کار به عهده‌ 

حضرت عیسی بود: ساختن آن پرنده با گِل؛ این کار را حضرت عیسی باید 

انجام می‌داد؛ اگر انجام نمی‌داد، پرنده‌ای به وجود نمی‌آمد؛ این بخش به 

عهده‌ او است. اگر چنانچه حضرت موسی)علیه‌السّلام( عصا را روی زمین 

‌ هِیَ 
َ

 یا موسى * قال
َ

 بِیَمینِک
َ

فاق نمی‌افتاد: »وَ ما تِلک
ّ
پرتاب نمی‌کرد، آن ات

 ‌
َ

خرى * قال
ُ
نَمی وَ لِیَ فیها مَآرِبُ ا

َ
 بِها عَلى غ

ُّ
هُش

َ
یها وَ ا

َ
ؤُا عَل

َّ
وَک

َ
ت
َ
عَصـــایَ ا

لقِها« لازم است. ]فرمود:[ 
َ
سعى«؛ »ا

َ
 ت

ٌ
ة اِذا هِیَ حَیَّ

َ
لقاها ف

َ
ا
َ
لقِها یا موسى * ف

َ
ا

عصا را بینداز؛ وقتی عصا را انداختی، آن وقت نتیجه حاصل خواهد شد، 

ق 
ّ

ـ تحق معجـــزه رخ خواهد نمود، امر محال ـ یعنی تبدیل چوب به اژدها ـ

پیدا خواهد کرد. پس این شـــرطِ عملی است: باید یک بخشی از کار را به 

ین«؛ این را قرآن 
َ
ت
َ
م عِشرونَ صابِرونَ یَغلِبوا مِا

ُ
ن مِنک

ُ
عهده بگیریم. »اِن یَک

نقل می‌کند از تکلیفی که به مسلمان‌های صدر اوّل شد: کم هم اگر باشید، 

می‌توانید بر بسیار غلبه کنید.

ت ایران، ما امّت اســـامی، ما جامعه‌ بشری، امروز مشکلاتی داریم 
ّ
ما مل

ش همین 
ّ
که بعضی از این مشکلات، به‌نظر غیرقابل حل می‌رسد؛ نه، حل

ل به خدا کنیم، با این دو 
ّ
هُوَ حَسبُه«؛ توک

َ
ی اللهِ ف

َ
ل عَل

َّ
اســـت: »وَ مَن یَتَوَک

 یقین داشته باشیم، اعتماد داشته باشیم که اگر وارد میدان شدیم، 
ً
شرط: اوّلا

لتُموهُ 
َ

اِذا دَخ
َ
 وارد میدان بشویم: »ف

ً
خدای متعال ما را کمک خواهد کرد؛ ثانیا

م غالِبون«؛ خدای متعال به اصحاب موسی فرمود: باید بروید داخل 
ُ
ک اِنَّ

َ
ف

م غالِبون«؛ امّا وارد نشدند، غلبه هم پیدا 
ُ
ک اِنَّ

َ
این شهر؛ اگر وارد شدید، »ف

 به آن 
ً
نکردند. اگر آن بخشـــی را که به عهده‌ شماست انجام دادید، مطمئنّا

نتیجه خواهید رسید و خدای متعال آن وعده را عمل خواهد کرد.

ت 
ّ
ت ایران. فرق مل

ّ
امروز ما در مقابل استکبار قرار داریم؛ ]البتّه[ نه‌فقط ما مل

ت ایران این جرئت را دارد 
ّ
ت‌های دیگر این است که مل

ّ
ایران با بسیاری از مل

که بگوید آمریکا متجاوز اســـت، آمریکا دروغ‌گو است، آمریکا فریب‌کار 

اســـت، آمریکا مستکبر است و »مرگ بر آمریکا«، ]در حالی که[ دیگران 

حس می‌کنند که آمریکا دروغ‌گو است، حس می‌کنند که فریب‌گر است، 

حس می‌کنند استعمارگر است، حس می‌کنند متجاوز است، حس می‌کنند 

که به هیچ اصلی از اصول انسانی پایبند نیست، ]امّا[ جرئت نمی‌کنند این را 

بیان کنند، جرئت نمی‌کنند در مقابل او بایستند. خیلی‌خب، سهم خودشان 

را انجام نمی‌دهند؛ وقتی انجام ندادند، نتیجه حاصل نمی‌شود. باید سهم 

خود را انجام داد، باید صبر داشـــت، باید مجاهدت داشت و تلاش کرد تا 

اینکه به این نتایج رسید.

ـــت ایران، درطول این چهل و چند ســـال، صبر کرده، تلاش کرده، همه‌ 
ّ
مل

قدرت‌های مســـتکبر دنیا در مقابلش صف کشیدند، علیه او تلاش کردند، 

ی کرده، 
ّ
ت ایران نه‌فقط ضربه ندیده، ]بلکه[ پیش رفته، ترق

ّ
کار کردند امّا مل

رشـــد کرده؛ ایرانِ امروز، ایرانِ چهل سال قبل نیست؛ ما در همه‌جهت رشد 

کرده‌ایم. حالا بعضی‌ها می‌گویند در جهات معنوی ]رشـــد نکرده‌ایم[؛ نه، 

در جهات معنوی هم بفرمایید: این نمونه‌ قرآنی‌اش است. ]وقتی[ این بچّه‌ها 

ت می‌برد؛ حافظ قرآن و تالی قرآن 
ّ

قرآن می‌خوانند، انسان از خواندن اینها لذ

]هســـتند[. زمان جوانی ما در مشهد، ما هم اهل قرآن بودیم، ما هم جلسه‌ 

قرآن داشتیم ]امّا[ تعداد کسانی که می‌توانستند قرآن تجویدیِ خوب بخوانند، 

 در همه‌ مشـــهد به ده نفر نمی‌رسید. امروز هزاران جوان در سرتاسر 
ً
حقیقتا

کشور، قرآن تجویدیِ قوی خوب ]می‌خوانند[، هزاران نفر حافظ ]هستند[؛ 

امروز معنویّتمان ]هم[ پیش رفته، قرآن ما هم بحمدالله پیش رفته؛ از جهات 

مادّی هم پیشرفت کرده‌ایم؛ جوان‌های ما کارهای گوناگونی انجام داده‌اند، 

ل بر 
ّ
ت ایران ان‌شاءالله به برکت توک

ّ
و این پیشرفت ادامه پیدا خواهد کرد و مل

خدای متعال، به اوج مطلوب خود خواهد رسید.

رهبر انقلاب در دیدار شرکت‌کنندگان  مسابقات بین‌المللی قرآن مطرح کردند

شرط عملی توکل به میدان‌رفتن است


